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يادكرد

گزارش خبرنگار اعزامي »جوان« از مراسم شهيد منتظر كامل الزبيري در بصره

لبيك يا حسين 
يعني هزار بار كشته شدن و باز هم جنگيدن

   پويان شريعت
بصره به عنوان يكي از شهرهايي كه تعداد 
زيادي از مجاه�دان بدر را پ�رورش داده 
و در راه اس�ام و ولايت ش�هداي بسياري 
نيز تقدي�م كرده اس�ت، در ع�راق زبانزد 
عام و خ�اص اس�ت. در س�فر اخيرمان به 
عراق، خانواده زبيري ميزب�ان ما در بصره 
مي ش�وند. هنگامي كه ب�ه نزديكي بصره 
مي رسيم متوجه مي شويم كه اين خانواده 
يكي از جوانان خ�ود به ن�ام منتظر كامل 
الزبيري را در مبارزه با تكفيري هاي داعش 
از دس�ت داده اس�ت. ابتداي حضور ما در 
بصره مصادف شد با مراسم شهيد الزبيري 
كه توانستيم ضمن شركت در اين مراسم 
چند دقيقه اي را با اين خانواده و به خصوص 
برادر كوچك ش�هيد، مصطف�ي الزبيري  
كه خ�ود ني�ز از مجاهدان اس�ت همكام 
شويم. متن زير حاصل گفت وگوي خبرنگار 
اعزام�ي »جوان« ب�ا برادر ش�هيد منتظر 
كامل الزبيري است كه از نظرتان مي گذرد.

   اولين نگاه، اولين سؤال
خانواده الزبيري از خانواده هاي مؤمن و متعهد 
و معروف در امر جهاد و مبارزه و تلاش در راه 
اسلللام و ولايت فقيه و انقلاب اسلامي است. 
منتظر كامل الزبيري نيز عضللو اين خانواده 
مؤمن و انقلابي بود كه پدرش در سال 1991 
در انتفاضه شعبانيه توسط رژيم صدام ملعون 

دستگير و ربوده شد و بعد از شهادت وي حتي 
جنازه اين شهيد را به خانواده اش نمي دهند. 
پدر شهيد منتظر در زمان شهادت 30 سال 
بيشللتر نداشللت و در آن زمان فرزند بزرگ 
وي كه شهيد منتظر اسللت تنها شش سال 
داشته است و با تمام اين تفاسير خود را فداي 
اسلام و ولايت مي كند. بعد از شهادت اين پدر 
بزرگوار، سه فرزند پسر از او به يادگار مي ماند 
كه منتظر، علي و مصطفي نام دارند. اكنون در 
بيست و سومين سالگرد شهادت پدر، پسر هم 
آسماني مي شود. پسر عموي منتظر يك ماه 
پيش در سوريه به شللهادت رسيده است و با 
اينكه خانواده هنوز داغدار شهيد سوريه خود 
مي باشللند، فرزند ديگري را در عراق تقديم 
اسلام كرده اند. بعد از هماهنگي به مراسم اين 
شهيد مي رسيم و اولين تصويري كه متوجه آن 
مي شويم و در ذهنم به ثبت رسيد عكس بزرگ 
امام خامنه اي در كنار عكس شهيد، در ابتداي 
در ورودي است. بعد از سلام و احوالپرسي در 
گوشه اي نشستيم و دقايق كوتاهي با همرزمان 
و خانواده شهيد به صورت بريده بريده و كوتاه 
همكلام مي شويم. وقتي علت نصب عكس امام 
خامنه اي را آن هم با اين اندازه جويا مي شويم 
جوابي مي شنوم كه پاسللخ خيلي از سؤالات 
ذهني ام بود. سللؤال من اين بود كه شما اهل 
عراق هستيد چرا به جاي عكس علما و مراجع 
عراق، كه البته از آنها هم اسللتفاده مي كنند، 

عكس امام خامنه اي را اينگونه در مراسم ها و 
حتي سراسر عراق نصب مي كنيد و در جواب 
اين سؤال من مي گويند: خودت جواب خودت 
را دادي. مي گوييد امام خامنه اي چون ايشان 
امام هستند و ولي فقيه مي باشند. ولي فقيه 
يعني نايب امام عصر، يعني همه اسلام، يعني 
ادامه ولايت علي بن ابي طالب و ما دركنار علما 
و مراجع عراق در نهايت به ايشان اقتدا كرده ايم 

و فصل الخطاب ايشان مي باشد.
   مجاهد در آرزوي شهادت

 در ميان رفت و آمدها جواني نگاه من را به خود 
جلب مي كند و همانطور كه اشللك از صورت 
او جاري مي باشد به مهمانان خوشامدگويي 
مي كنللد. بعداز پرس وجو متوجه مي شللويم 
وي مصطفي برادر كوچك شللهيد منتظر و 
كوچك ترين پسللر شللهيد الزبيري است كه 
تنها 25 سال سللن دارد. چند دقيقه اي را با 
او همكلام مي شويم و اولين سللؤالي كه از او 
مي پرسيم معناي لبيك حسين و لبيك زينب 
و... است. علت سؤال ما زمزمه لبيك حسين 
در ميان گريه ها و غم و اندوه اين برادر كوچك 
است. مصطفي برادر كوچك شهيد منتظر در 
جواب سؤال ما مي گويد: ما سه برادر بوديم كه 
از ابتداي دستور امام خامنه اي به سوريه رفتيم 
و در آنجا به جهاد پرداختيم. بعد از سوريه هم 
به عراق آمديم و بعد از فتوا در عراق مسللتقر 
شللديم اما امروز ديگر  »ما« نيسللتيم، يعني 
منتظر رفت و من تنها ماندم.

وي ادامه مي دهللد: هرچند 
معني لبيك يا حسللين )ع( 
را دشللمنان نمي فهمند اما 
اين را بسلليار از ما شنيده اند. 
لبيك يا حسللين يعني تو در 
معركه جنگ هسللتي و اين 
بودن چنان است كه اگر تنها 
باشي، باز هم مي ماني. لبيك 
يا حسين يعني در راه اسلام و 
ولايت خودت، مللال و فرزند 
و هملله چيزت را بلله معركه 
بياوري و همه را فدا كنيد. لبيك يا حسللين 
يعني مادري كه فرزندش را به ميدان دفاع و 
جهاد مي فرستد و آنگاه كه فرزندش شهيد شد 
و حتي سر بريده اش را به مادر دادند، مادر در 
جواب يك جمله بيشتر نگويد و فقط بگويد از 
تو راضي هستم و پروردگار چهره ات را روشن 
بدارد. تو نزد فاطمه من را رو سپيد كردي. اين 
يعني لبيك يا حسين يا لبيك يا زينب. لبيك 
يا حسين يعني مادري و خواهري و همسري 
كه بيايد لباس رزم بر تن فرزند، برادر و همسر 
خود كنللد و او را به ميدان جهللاد روانه كند. 
لبيك يا حسين يعني حضرت زينب )س( به 
برادرش سيدالشهدا )ع( آرزو و شهادت ببخشد 
و از مصيبت ها در راه خدا استقبال كند. لبيك 
يا حسين يعني پسر عموي من يك ماه پيش 
به شهادت مي رسد، برادرم امروز و من و ديگر 
برادرم هنللوز در ميدان جهاد في سللبيل الله 
هستيم. لبيك يا حسللين يعني در راه اسلام 
 به دستور ولايت هركجا كه تكليف شد حضور

 داشته باشيم.
از طرف من به امام خامنه اي بگوييد اگر هزار 
بار بميرم و زنده شللوم باز هم حاضرم در راه 
تو، جان دهم و هر كجا كه مي خواهي و لازم 
مي داني ما را بفرست. اينان جملات مصطفي 
25 سللاله بود كه هم به عنللوان درس و هم 
صحبت ميان ما گفته شللد.  باشد كه همواره 

سرلوحه امورمان باشد.

جدول

سازمان پيش�مرگان مس�لمان كرد 
چطور تأسيس شد؟

قبل از اشاره مسللتقيم به نحوه تأسيس اين 
سازمان بايد تقسيم بندي اي بين ضد انقلاب 
در كردستانات و همچنين كردهاي مسلمان 
اين خطه داشللته باشيم. گروهك هايي چون 
كومله، دموكرات، حزب رزگاري يا چريك هاي 
فدايي خلق همگي از جمله معانداني بودند كه 
تفكرات ماركسيستي داشللتند و قاعدتاً خط 
و ربطشللان، با اعتقادات عموم مردم مؤمن و 
مسلللمان كرد تفاوت داشت. به همين خاطر 
وقتي كه از همان اوايل انقلاب غائله كردستان 
به وجود آمد، اكراد مسلمان كه دلشان با نظام 
اسلامي بود و نمي خواسللتند حاكميت ضد 
انقلاب را بپذيرند يا از مناطق تحت اشللغال 
گروهك ها كوچ كردند يا مللورد آزار و اذيت 
آنها قللرار گرفتند. به هميللن خاطر خيلي از 
اكراد مسلللمان تقاضاي اين را داشللتند كه 
نظام اسلامي حمايتشللان كند و آنها را عليه 
ضد انقلاب ياري رساند. در اينجا بود كه ديد 
والاي شللهيد محمد بروجردي باعث شد تا 
داوطلبان كرد در نهادي به عنوان سللازمان 
پيشمرگان مسلللمان كرد جذب، آموزش و 
سللازماندهي شوند. مسللئوليت اين سازمان 
هم از سوي شهيد بروجردي به شهيد محمد 
فدايي واگذار شد. تاريخ تأسيس سازمان هم 

به اوايل سال 58 برمي گردد. 
شما چطور با اين سازمان آشنا شديد 

و به جمعشان پيوستيد؟
بنده با حسللين فدايي، برادر بزرگ تر شهيد 
محمد فدايي از همرزمان قبللل از انقلاب در 
گروه توحيدي بدر بوديم. علاوه بر اين آشنايي 
هر دو ساكن شهر ري بوديم و نسبت خانوادگي 
دوري هم داشتيم. شللهيد محمد فدايي هم 
به واسللطه اخوي بزرگ ترش به فعاليت هاي 
انقلابي ورود پيدا كرد و آشنايي مان از آنجا رقم 
خورد. پس از اينكه ايشللان در ذيل نيروهاي 
شهيد بروجردي به كردستان رفتند و ماجراي 
تأسيس سازمان پيشللمرگان مسلمان پيش 
آمد، شهيد محمد فدايي از بنده دعوت كرد 
تا به كردسللتان بروم و در اداره اين سللازمان 
كمك حالش باشم. من هم در دي ماه 58 به 
كرمانشاه رفتم و مسئوليت آموزش عقيدتي و 
نظامي اكراد مسلمان را برعهده گرفتم تا اينكه 
كمتر از يك ماه بعد محمد فدايي به شهادت 
رسيد و بنده به عنوان جايگزين ايشان به ادامه 

خدمت پرداختم. 
ش�هيد فدايي از س�رداران مظلوم و 
گمنام دفاع مقدس هس�تند. خوب 
است يادي از ايشان و فعاليت هايش 

داشته باشيم. 
همان طللور كه عرض كردم اخللوي بزرگ تر 

شهيد فدايي، يعني آقاي حسللين فدايي به 
همراه بنده همرزم و از مبارزان قبل از انقلاب 
بوديم. حسين سرگروه ما هم به شمار مي رفت 
و معلم و هادي محمد هم بود. از اين رو شهيد 
فدايي با مبارزات انقلابي آشنا شد و با روحيه 
بالايي كه داشللت، فعاليت هاي زيادي انجام 
مي داد. به عنوان نمونه اين شللهيد به همراه 
سللاير انقلابيون در 22 بهمن 57 در تصرف 
آرامگاه رضاخان وارد عمل شللد و با درگيري 
نسللبتاً شللديدي آنجا را به تصرف درآورده 
بودند. در آن زمان بنده يك سالي مي شد كه 
در رهگذر مبارزات انقلابللي در زندان بودم و 
درست در 22 بهمن ماه 57 آزاد شدم. پس از 
آن همان مكان آرامگاه رضا خان مركز عمده 
فعاليت  هاي بچه هاي انقلابي شللهرري شد. 
كمي بعد محمد فدايي به كردستان رفت و با 
برعهده گرفتن مسئوليت سازمان پيشمرگان 
مسلمان كرد، در اولين عمليات اين سازمان 
كه آزادسازي شهر كامياران بود در دهم بهمن 

ماه 58 به شهادت رسيد. 
تش�كيل  چگونگ�ي  و  نح�وه  از 
سازمان پيش�مرگان مس�لمان كرد 
بگوييد، اهدافش چه بود و نيروهاي 
تشكيل دهنده چه تركيب و ماهيتي 

داشتند؟
مركز اين سللازمان بللراي سللاماندهي اكراد 
مسلمان در مبارزه با ضد انقلاب در اوايل سال 
58 در كرمانشاه تشكيل شد و مركز آموزشي 
آن هللم در پادگان خضر زنللده در حدود 15 
كيلومتري كرمانشاه بود. در اين پادگان امور 
آموزشي پيشللمرگ ها انجام مي گرفت و به 
مرور هر شللهري داراي شللعبه اي از سازمان 
پيشمرگان مسلللمان كرد شللد و رفته رفته 
نيروهاي بيشتر؛ اين سازمان چيزي در حدود 
30 هزار عضو داشللت. غيللر از كادر مركزي، 

اداره امللور عملياتي 
به عهده خود برادران 
كللرد بللود و اگللر 
بخواهم بهتر بگويم، 
فرماندهان گردان ها 
و فرماندهان عملياتي 
پيشللمرگ ها از خود ايللن بللرادران بودند. 
افرادي چون شللهيد سللعيد آزادي، شهيد 
رحمت الله عليپور، برادران شللهيد هدايتي، 
 رحيم باجلاني، داريوش چاپاري و... از جمله 
سرشناس ترين پيشللمرگ هايي هستند كه 
در خاطللر دارم. شلليوه عملياتي مللان هم به 
گونه اي بود كه با تلفيق گردان هاي پيشمرگ 
با ساير رزمندگان، عمليات ها به شكل تلفيقي 
انجام مي گرفتند تا هم از شناخت منطقه اي 
رزمندگان كرد بهره ببريللم و هم با پذيرش 
نيروهاي زبده از رزمندگان غير بومي، استعداد 

عملياتمان بالاتر برود. 
اداره امور پيش�مرگ ها با سپاه بود، 
اصاً بودج�ه و امكاناتت�ان را از كجا 

تهيه مي كرديد؟
بله، سللپاه مسللئوليت سللازمان پيشمرگان 
مسلمان كرد را برعهده داشت. البته با تصويب 
شللوراي عالي انقلاب قرار شللد كه ما بودجه 
خودمان را از ارتش بگيريم. جالب است بدانيد 

كه چك تأميللن بودجه مان را شللهيد صياد 
شلليرازي به عنوان فرمانده نظامي ارتش در 
غرب كشللور امضا مي كرد و به بنده به عنوان 
نماينللده سللازمان تحويل مللي داد. عزيزان 
پيشمرگ هم تقريباً نيروهاي بسيجي بودند 
و به جهت حضور و رزمندگي در ميادين نبرد، 
حقوقي جزئي مثل برادران سپاهي يا بسيجي 

دريافت مي كردند. 
پيشمرگ ها چه روحياتي داشتند؟ آيا 
مي شود آنها را با رزمندگان بسيجي 
خودمان از نظ�ر روحي�ه و اخاق يا 

شيوه رزم مقايسه كرد؟
من بلله جرئت مي توانللم بگويم كلله برادران 
پيشمرگ، مانند بچه بسيجي هاي ما داوطلبانه 
و خالصانه اسلحه بردست مي گرفتند و به نظام 
اسلامي و رهبري حضرت امام از ته دل ايمان 
و اعتقاد داشتند. حتي به دليل اينكه بسياري 
از اين عزيزان از كودكي با اسلحه و امور رزمي 
آشنا شللده بودند، توان رزمي بالايي داشتند 
كه اين توان در كنار روحيلله و ايمان قوي و 
البته جنگيللدن در ديار آبا و اجدادي شللان 
باعث مي شد تا جنگاوراني مثال زدني باشند 
و حتي من گاهي شللاهد بودم كلله برخي از 
همرزمان كردم، چنان متهورانه مي جنگيدند 
كه چنين رزمي را در سللاير رزمندگان كمتر 

شاهد بوديم. 
تعامل و برخورد شما به عنوان مسئول 

سازمان با پيشمرگ ها چگونه بود؟
به دليل جو معنوي كه در دفاع مقدس وجود 
داشت، غالباً بين مسئولان و رزمندگان يك 
رابطه دوستانه و صميمي وجود داشت، چنين 
رابطه اي نيز بين بنده و برادران همرزم كردم 
وجود داشللت. با اينكه بنده شلليعه هستم و 
آنها اهل سللنت، در نماز جماعت همه اقتدا 
مي كردند و براي آنها نهج الفصاحه مي خواندم. 
حتي من چنان تحت تأثيللر بزرگمردي اين 
عزيزان قرار گرفته بودم كلله وقتي دو فرزند 
پسللرم در خلال سللال هاي حضور در غرب 
كشللور به دنيا آمدند، نام آنها را محمد امين 
و محمد رسول گذاشللتم. نام هايي كه بيشتر 
در ميان برادران كرد مسلللمان مرسوم بود. 
البته لفظ كردي اين نام ها همه امين و همه 

رسول مي شود. 
فرجام سازمان پيشمرگان مسلمان 
كرد چگونه بود؟ به نظر شما ثمره اين 

سازمان چيست؟
از آنجايللي كلله يكللي از اهللداف تشللكيل 
پيشللمرگان خارج كردن خطه كردسللتان 
از اشغال ضد انقلاب بود، در سللال 62 كه با 
پايمردي خللود اكراد مسلللمان اين هدف تا 
حد زيادي محقق شللد، مسللئولان تصميم 
به ادغام اين سازمان در سللپاه گرفتند. تا به 
آن زمان سازمان پيشللمرگان مسلمان كرد 
به شكل مسللتقل اما تحت نظر سللپاه اداره 
مي شللد و در اين زمان تصميم گرفته شد كه 
به كلي در سللپاه ادغام شللود. به اين ترتيب 
خيلي از پيشللمرگ ها به جمع سبزپوشللان 
سپاه پيوستند و به ادامه مجاهدت پرداختند. 
در واقع سللازمان پيشللمرگان مسلللمان، با 
كادرپروري از ميان برادران مؤمن و مسلمان 
كرد، باعث بسط و گسترش نظام اسلامي در 
كردسللتانات شللد و اكنون امنيت و آرامشي 
كه اين مناطق در مقايسلله با سللاير مناطق 
كردنشين در كشور هاي عراق يا سوريه دارند، 
به پاس خون هاي پاك پيشمرگان مسلماني 
است كه تا پاي جان بر سر آرمان هاي مقدس 

انقلاب اسلامي ايستادند. 

تأسيس تا فرجام سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در گفت وگوي »جوان« با سردار علي اكبر مداحي

رزمندگان مسلمان كرد جنگاوراني مخلص و بي نظير بودند

از آنجايي ك�ه يك�ي از اهداف 
تش�كيل پيش�مرگان خ�ارج 
كردن خطه كردستان از اشغال 
ضد انقاب بود، در سال 62 كه با 
پايمردي خود اكراد مسلمان اين 
هدف تا حد زيادي محقق ش�د، 
مس�ئولان تصميم به ادغام اين 
سازمان در سپاه گرفتند. به اين 
ترتيب خيلي از پيشمرگ ها به 
جمع سبزپوشان سپاه پيوستند 
و به ادامه مجاه�دت پرداختند

جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع
پاسخ جدول شماره 4380
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88498481پايداري

   عليرضا محمدي
اين روزها كه اخبار تحولات س�وريه و عراق هرازگاهي نام »پيش�مرگه هاي كرد« را به ميان 
مي آورد، ناخودآگاه اذهان به دوران دفاع مقدس و »سازمان پيشمرگان مسلمان كرد« سوق 
داده مي شود. سازماني كه با درايت سردار بزرگي چون محمد بروجردي پاي به عرصه وجود 
نهاد و در ذيل خود نام بزرگمرداني چون شهيد محمد فدايي را دربردارد. از اين رو برآن شديم 
تا گذري به عمر تقريباً چهار ساله اين سازمان داشته باشيم و در اين رهگذر به سراغ سردار 
علي اكبر مداحي رفتيم كه پس از ش�هادت س�ردار محمد فدايي، در اولين ماه هاي تأسيس 
سازمان پيشمرگ هاي مس�لمان كرد مس�ئوليت آن را برعهده گرفت تا اينكه اين سازمان 
در س�ال 62 در س�پاه ادغام ش�د. قبل از پرداختن به متن گفت وگو ذكر اي�ن نكته ضروري 
است كه لفظ »پيش�مرگه« در زبان كردي به عنوان مبارز يا رزمنده به كار مي رود و لذا غير از 
تشابه لفظي، هيچ سنخيت آرماني و اعتقادي بين رزمندگان رشيد پيشمرگ مسلمان كرد 
با آن چه اين روزها از احوالات نيروهاي پيش�مرگه اقليم كردستان مي ش�ويم وجود ندارد. 
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